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  چكيده

پردازد. چگونگي ت فقيه با فلاسفه غرب ميوري ولايهاي موجود در تئپژوهش حاضر به بررسي ديدگاه

دست يافتن به حكومتي كه بتواند زمينه ساز توسعه اي عادلانه و مردم سالار باشد با تسلط و اعمال قدرت 

تفاوت دارد و از نوعي تنظيمگري نشأت ميگيرد. از ديدگاه ضرورت حكومت ديني جهت اجراي قوانين 

تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست و لزوم استمرار حكومت نيز سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام بدون 

براي جاودانگي احكام ديني و نيازمندي به اجراي قانون و هنجارهاي ديني، ضرورت وجود آن را براي 

  دهد.هميشه نتيجه مي

هدف اصلي اين پژوهش پاسخ به اين سوال است كه تفاوت تئوري مطرح شده ولايت فقيه با آنچه در 

شود چيست و ولايت فقيه چه وجه اشتراكي با نظريه فيلسوف شاه ي حكمراني مطرح ميربي برافلسفه غ

  افلاطوني دارد. 

هاي تحليلي بوده است و با مراجعه به منابع متعدد و همچنين برخي از يافته –روش اين پژوهش توصيفي  

فه غرب و ديدگاه افلاطوني علمي به بررسي ولايت فقيه و حكمراني در زمان غيبت امام معصوم و فلس

  پردازد. مي

  ولايت فقيه، افلاطون، دموكراسي، فيلسوف شاه.  كليدي:هايواژه
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 مقدمه: 

گيرد كه نقطه آغازين آن امامت و رهبري پيامبر و ر اصل با رهبري معصومان انجام ميحكومت ديني د

، كسي كه جامع شرايط فتوا و رهبري سپس ائمه اهل بيت است. در عصر ولي فقيه يعني در زمان غيبت نيز

جامعه است، از جانب معصومان به رهبري امت اسلامي نصب گرديده است و با وجود شرايط الزام بر او 

بنابراين در عصر غيبت حكومت  .است كه به نيابت از ائمه اطهار زعامت و رهبري امت را به دست گيرد

نظريه ولايت فقيه در اثر شرايط زماني و مكاني است كه گيري شكل د.معنا ندارديني بدون ولايت فقيه 

(ع) غيرممكن است اما باتوجه به جايگاه حكومت در  برپايي حكومت اصلي اسلام يعني حكومت معصوم

الشرايط به عنوان شبيه ترين مردم به جامعه و ضرورت هميشگي آن، در عصر غيبت امامت با فقيه جامع

ترين سؤالاتي د حكومت كند و هدف حكومت چيست، يكي از مبناييمعصوم است. اينكه چه كسي باي

ها قبل از طرح در سال اسلام است كه در فلسفه سياسي مطرح است. دستورات صريح دين مبين

بيان شده است و بعد  حكمراني ي پيامبران و امامان مبانيدر قرآن روايات و سيرهخوب،  حكمراني يايده

ب به تازگي آن را به عنوان دستاورد بشري و پيش نياز توسعه همه جانبه ارائه ها فلسفه غراز گذشت قرن

ولايت  نموده است. چه دليلي بر ولايت فقيه وجود دارد و آيا اين مسأله در گذشته نيز مطرح بوده است؟

لايت ي چه از جهت نظري و چه در عمل قدمتي به درازاي تشيع دارد و نيز نصب مالك اشتر به ومسألهفقيه 

). از آنجائيكه نظريات فيلسوف شاهي و ٣( مصر از سوي اميرالمؤمنين، از مصاديق بارز اين مسأله است

ها به جامعه و حكومت، شرايط حاكمان، اهداف در بررسيولايت فقيه داراي اشتراكات و افتراقاتي هستند، 

  ور پرداخته شده است. حكومت، منشاء قوانين، اختيارات حاكمان و جايگاه مردم در نظريات مذك

  حكومت:
ه است حكومت يافتبه بعد در ادبيات توسعه  ١٩٨٠ي مهم و در عين حال جديد كه از دههيكي از مباحث 

شود. لاق مياكمان اطدر لغت به معناي اداره و تنظيم امور و به رابطه ميان شهروندان و ح باشد. حكومتمي

ه و ادلانومتي است كه بتواند زمينه ساز توسعه اي عمحور حكومت خوب، چگونگي دست يافتن به حك

گري وعي تنظيمقدرت تفاوت دارد و از نحكومت با تسلط و اعمال  مردم سالار باشد. به عبارتي ماهيت

ت صريح دين حكومت اشاره شده است. دستورا بارها به پديده ي اسلام نشأت ميگيرد. در فرهنگ ديني

امامان  ي پيامبران ورآن روايات و سيرهيان حكومت خوب و عادلانه در قها قبل به بدر سال اسلام مبين

يش نياز ي و پها فلسفه غرب به تازگي آن را به عنوان دستاورد بشراست و بعد از گذشت قرن پرداخته

  توسعه همه جانبه ارائه نموده است. 

  قدرت: 
تن، استطاعت (به معناي قوّه اي كه واجد را بايستي در مفاهيم توانستن، توانايي داش قدرت به لحاظ لغوي

در تعريف لغوي  د.معنا كرشرايط تأثيرگذاري باشد) و همچنين صفتي كه تأثير آن بر وفق اراده باشد، 

افراد يا  به معني توانايي يا توانمندي است كه ميزان تأثير بالقوهّ يا بالفعل يك فرد يا شيء بر ديگر، قدرت
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را در فلسفه و كلام، در جامعه  قدرت به لحاظ اصطلاحي، بايستي تعريف د.دهاشياي ديگر را نشان مي

). به ٢( قدرت، مفهوم اساسي نظريّة جديد سياسي است شناسي و علوم سياسي جست وجو نمود. مفهوم

سياسي است. بسياري از سياست  قدرت عقيدة برخي از محقّقان سياسي، علم سياست كسب و حفظ

ها را از ديگر روابط نگويند: آنچه روابط سياسي انسادانند و ميهستة سياست مي را قدرت شناسان، روابط

كوشند تا در عرصة ي سياسي براي به دست آوردن آن ميها و نظام هاست كه ملتّكند، قدرت امتمايز مي

ديگران  بين الملل از آن، همچون ابزاري براي دفاع ملّي يا وسيله اي براي سلطه و تحميل خواست خود بر

وجود دارد. از ديدگاه  قدرت و ديگر اديان توحيدي، نگاهي خاص به اسلام در د.بهره گيرن

مطلق و قادر  قدرت قدرت، خداوند تبارك و تعالي است. خداوند اسلامي و بر اساس قرآن، منشأ علماي

ر خصوص انسان باشد و اين كلمه، آيتي از شأن و عظمت و جلال خداوند است و دبه انجام هر كاري مي

واالله علي كلّ شيءٍ قدير؛ «باشد. در قرآن آمده است: نهايي منتسب به آفريدگار جهان ميدر شمار مناقب 

اسلامي يك  در دولت اسلامي در عرصة سياست، قدرت ). در تفكّر١( »خداوند بر همه چيز تواناست

رين پاداش اوست. در تبرترين آرزوي بشر و بزرگهمراه با عظمت،  قدرت امانت الهي است و

اسلامي، حاكموارث اين امانت الهي بوده و بر اساس قوانين جاري، حقّ مجازات و تنبيه بزه  حكومت

  كاران و گردن كشان را داراست. 

  

  افلاطون و نظريه فيلسوف شاه: 
 و جنگها لو ازآريستوكلس ملقب به پلاتونيا افلاطون نخستين فيلسوف يوناني است كه فضاي عصر او مم

شت كه كرد و باور دانزاعات و ظلم استبدادگران بود. او دموكراسي راحكومت مردم نادان تلقي مي

نتقادش اود و دموكراسي مردم، فاقد اعتدال و عدالت است. او يكي از منتقدين دموكراسي در حكومت ب

 خيص دهندما را تشكنيد تا بيماري شاين بوده است كه شما هنگامي كه بيمارهستيد؛عده اي را جمع نمي

يم؟ چنين رويد؛ بر اين اساس چرا بايد هنگام حكومت كردن به نظر اكثريت توجه كنبلكه نزد پزشك مي

يت رايط حاكمتوان از نظريه افلاطون استنتاج كرد كه او باورداشته بايد حكومت را به دست واجدان شمي

ته به باورداش دانسته كهت را حق فيلسوفان ميسپرد و نه نظر اكثريت بر اين اساس او قانونگذاري و حاكمي

ي ست و براپذير نيحقايق عقلاني آگاهند. او معتقد بود كه امكان دخالت در سياست و حفظ شرافت امكان

ترديد جنگها و ظلم كرد. بيسعادت جامعه وجود حكومت لازم است، لذا از دخالت در سياست احتراز مي

ايت او يد. در نهدهاي آن را در انديشه او مي توان او مؤثر بوده است و رگهاستبدادگران در انديشه آرماني 

ف داند و نظريه فيلسوميبيني فلسفي را تنها راه حفظ راستي يك فرد در عرصه فردي در تئوري خود روشن

  ). ١١( شوند وفيلسفشاه را مطرح مي كند كه طبق نظر او يا فيلسوفان بايد حاكم شوند و يا حاكمان بايد 
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  »هفقي ولايت«تا » شاهي فيلسوف«از 

ترين فرد براي پيشبرد اهداف جامعه با تكيه بر حكومت شايسته» فقيهولايت«و » شاهيفيلسوف«دو نظريه 

قايسه ست. با ملاق اداراي مشتركات و افتراقات فراواني هستند. رويكرد كلي دو نظريه سياسي مبنتي بر اخ

، اهداف توان ديدگاه آنان را در مورد فرد، جامعه و حكومت، شرايط حاكمانلت، مياين دو نظريه دو

 دم مقايسهها، جايگاه مرحكومت، قوانين و منشأ آن، اختيارات حاكم، موضع آنها نسبت به ديگر حكومت

به آيند. حالشمار ميهاي حكومت آن است كه در قلمرو حقوق طبيعي بههاي اين نظريهنمود. از ويژگي

ا بن دو را پردازيم و سپس آوجوه اشتراك و افتراق نظريه فيلسوف شاهي و ولايت فقيهاين دو نظريه مي

  م.دهياصول حقوق طبيعي تطبيق مي

  

  وجوه اشتراك: 
 :فرد، جامعه و حكومت

دم ردگرايي مقگرايي را بر فكند. او جمعگرايي را مطرح ميمند، عدالت و جمعافلاطون تئوري جهان قانون

هر شيا دولت  داند و تنها راه رشد فضيلت در او را زندگي در جامعهدانسته و انسان را مدني بالطبع مي

نياز ندانسته بي داند. افلاطون آدميان از يكديگرميت به نيازهاي آدميان داند و كشور و دولت براي خدممي

ن رو داند. از اييم اري ديگران نيازمندبلكه در توليد و فرآوردن لوازم و مايحتاج زندگي به كمك و همك

دهند. سعادت يياران و ياوران در يك مركز و محل سكونت گرد هم آموده و به اين محل تجمع نام شهرم

تعليم  مطلب ساكنان و پروردن آنها در زندگي خوب و بر طبق اصل عدالت فلسفه وجودي شهر است. اين

ي ربيتي كافتاند. اما هر نوع تعليم و شهر موجوداتي عقلاني گرداند، زيرا اعضاءو تربيت را ضروري مي

يم و ر را تنظي كشونيست، بلكه تنها تعليم و تربيت حقيقي و متضمن خير، مورد نياز است. كساني كه زندگ

كنند و كارها و مشاغل مختلف موجود در كنند، كساني كه اصول تعليم و تربيت را معين مياداره مي

اشند به بدهند، بايد به آنچه حقيقي و خير است معرفت داشته اء مختلف آن تشخيص ميكشور را به اعض

  ري است. ه ضروعبارت ديگر بايد فيلسوف باشند. براين اساس حكومت در نظر او امري طبيعي و در نتيج

ها و ماناساس تئوري ولايت فقيه نيز مبتني بر اجتماعي بودن انسان و ضرورت حكومت در همه ز 

 رپا داشت.بهاست و براساس اصل تنزل تدريجي بايد همواره حكومت اسلامي را ولو با عدول مؤمنين انمك

راساس ب را حكومت اسلامي وظيفه سعادت دنيوي و اخروي مردمان را بر عهده دارد و اوست كه جامعه

  د.كنتعاليم ديني تربيت مي

 
 :شرايط حاكمان

اي است كه در آن عدالت اجرا شود و براي اين كار تلاش او افلاطون به دنبال تاسيس حكومت و جامعه

اين است كه حاكماني را تربيت كند كه با برخورداري از دانش فلسفه و سير عقلاني و نيز بهره بردن از 

ترين فرد حكومت كنند. او شرايط ويژه اي را براي توليد مثل طبقه حاكم و مزاياي جسماني در قالب صالح
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كند. بنابراين حاكمان منتخب شهر يا بهتر بگوييم كساني كه به عنوان نامزد براي نها بيان ميشيوه تربيت آ

تدريج هستند و به دارند و داراي فضيلت» تنو روان سالم«اند، كساني هستند كه مقام پاسداري انتخاب شده

الشرايطي است كه مانند  گيرند. در ولايت فقيه هم حكومت از آن فرد جامعمورد تعليم و تربيت قرار مي

شاهي شامل شرايط جسمي (مانند طيب مولد) و روحي (مانند عدالت) است تا بتواند با اجراي فيلسوف

عدالت مردمان را به سعادت برساند. تفاوت اين دو نظريه در بحث زنان است. در نظر افلاطون زناني كه 

رسمي پاسداران مدينه انتخاب خواهند شد. اما  اند براي مشاركت در زندگي و وظايفتربيت شايسته يافته

 ت.ر ولايت فقيه شرط ذكوريت مطرح اسد

انين را آن علم عام كه فوق همه آن هنرهاست، و قو«شاهي افلاطون علم شهرياري به معني در فيلسوف

تي رستي و ده راسپاسداري مي كند و همه امور دولت را سامان مي بخشد و تاروپود همه آنها را با هم ب

داند، به اين يلازم است. اين علم شهريار يا فرمانروا را از حكومت خودكامه ستمگر متمايز م» پيونددمي

شاه ا پادينحو كه حكومت استبدادي صرفاً متكي بر زور و جبر است، در صورتي كه حكومت دولتمرد 

ي مانند شرايط اصلي فقاهت است. در ولايت فقيه علاوه بر شرط» اداره ارادي دوپاداران مختار«حقيقي 

وب اعلم محس فقه برتري دهد وتواند او را از افراد ادرايت، تدبر و مديريت از شرايط حاكم است كه مي

  د.بدار

 
 :اهداف حكومت - ٣

داند. در ران ميرمانبافلاطون هدف اول جامعه را فضيلت مداري و نقش فرمانروايان را پيشبرد خير و نيكي ف

ست. ي عدالت اتوانند در حد توان از فضيلت بهرمند شوند و راهكار اين امر را اجرامي اين شرايط افراد

يز مان جا ناز ه وافلاطون اعتقاد دارد كه طبيعت سه قوه عاقله و شهويه و غضبيه در انسان نهاده است 

 د:بيني شوعه بايد سه نهاد نيز پيشگويد در جاممي

 هيات دولت (قوه عاقله)ــ 

 و بازرگانان (قوه شهويه)اصناف ــ 

 ارتش (قوه غضبيه)ــ 

كنند، پس نقش داند و آنان از قوه عاقله خود بيشتر استفاده مياز آنجائيكه افلاطون فيلسوفان را نژاد برتر مي

رهبر جامعه را و رساندن جامعه به سعادت را بر عهده دارند. او هدف حكومت اليگارشي را افزون نمودن 

شاهي را جامعه داند. افلاطون جامعه فيلسوفف دموكراسي را صرف آزادي ميدارايي خود و هد

كه آنها را بر اساس  داند. او عدالت را كاركرد درست طبقات مختلف جامعه دانستهمحور ميعدالت

گانه متخذ از طبيعت انسان بوجود آورده است (خرد، غضب و شهوت). بسياري از جزئيات هاي سهفضيلت

ي افلاطون ممكن است در عمل غير قابل تحقق و حتي در صورت عملي بودن نامطلوب نيز كتاب جمهور
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باشد، ليكن فكر بزرگ وي درباره دولت اين است كه دولت زندگي نيكوي آدمي را ممكن مي سازد و 

 د.كنو رفاه و آسايش انسان كمك مي آن را ترفيع مي بخشد و به هدف دنيوي

ه دتي كت دولتي است كه تصميم بگيرد تك تك شهروندان را به سعادولت سعادتمند كدام دولت اس

ما ات است و ل سعادگويد دولت بدنباسعادت افراد چيست؟ افلاطون ميبراي آن قرار داده شده اند برساند. 

ل و مدينه عالم مث اد بهسعادت نه اينكه در واقع مايحتاج مادي براي انسان فراهم كند بلكه نزديك نمودن افر

م امعه حاكبر ج كرد اين بود كه بايد گروهي از افراديلت مدار است. مدلي كه خود افلاطون مطرح ميفض

ه نجا نوشتيا آدن بشوند كه آن عالم حقيقت را كه اصول حقوقي و سياسي و مباني سعادت انساني در اين

يي از سايه ها افيهاي و مگاهي پيدا كنند. آن دنيا را عالم مثل گفت كه كل اين عالم هستآشده است به آن 

است كه  ف اينآن حقايق هستند. در نظام حكومتي ولايت فقيه نيز سعادت دنيوي صرفا معيار نيست. هد

ردم و مخروي امردم را به سعادت دنيوي و اخروي هر دو برساند. چه كسي مي تواند زمينه ساز سعادت 

ا ردم رتوانند مدالت بعخوبي بشناسد و با تزكيه و تأمين كننده سعادت دنيوي آنها باشد؟ كسي كه دين را به 

  د.به سعادت دنيوي و اخروي برسانن

 
 :قوانين و منشأ آن

كند اصلاح و افلاطون اصرار مي ورزد كه قوانين بايد تغيير كرده و يا چنانكه اوضاع و احوال اقتضا مي

ي روشن بينانه در مورد شرايط دگرگون شوند و هيچ احترام موهومي براي سنت گذشته نبايد مانع تقاضا

متغير امور و نيازهاي تازه باشد. درست همان گونه كه بي معني است كه يك طبيب در مورد بيمار خود، 

وقتي به سبب شرايط متغير سلامتش دستور غذايي جديدي لازم است، به حفظ دستور غذايي يكساني 

وضاع و احوال جديد به قوانين كهنه و منسوخ اصرار ورزد، همين طور نامعقول خواهد بود كه علي رغم ا

بچسبند. اما چون اين، بيش از شناخت و شايستگي انساني، مستلزم معرفت و صلاحيت الهي است، ما بايد با 

» قانون«چيزي كه در مرتبه دوم قرار دارد، يعني حكومت قانون، خرسند باشيم. حاكم، كشور را بر طبق 

ايد اقتدار مطلق داشته باشد، و هر كس كه از قانون تخلف و تجاوز كند بايد به ب» قانون«ثابت اداره مي كند. 

مرگ محكوم شود. بدين سان دموكراسي، بنابر نظر افلاطون از همه حكومتهاي قانونمند بدتر است، و از 

با ديگر حكومتها  همه حكومتهاي بي قانون بهتر است و حكومت عامه از هر جهت ضعيف است و وقتي

تواند هيچ خير بزرگ يا شر بزرگي برساند، زيرا در چنين دولتي كارها و اداره امور در ه شود نميمقايس

ميان عده كثيري از مردم تقسيم شده است. بنابراين فيلسوف براساس قوانين ثابت به عنوان احكام اولي و 

و طبيعي است كه با قوه خرد قوانين متغير متناسب با احوال جامعه را اداره مي كند. منشأ احكام او الهي 

تشخيص و اجرا مي شود. در ولايت فقيه منشأ احكام خداوند است اوست كه احكام اوليه و ثانويه را وضع 

كرده است. بنابراين فقيه اجازه تشريع مانند فيلسوف شاه را ندارد اما در حوزه متغيرات و مستحدثات شارع 

قائل شده است. در اسلام معتقديم كه احكام الهي تابع نظام الهي براي او اختيار صدور حكم حكومتي را 
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وحي به عقل تكوين (طبيعت) است و داراي مصالح و مفاسد ذاتي است. البته در راه كشف اين قواعد، 

  د.كمك مي رسان

 
 :اختيارات حاكم

و راه  ننده مقصدكشاه هرچند مقيد به شرايط و ضوابط دروني و بيروني است اما او تنها معيار تعيين فيلسوف

ي ه بعبارتوست كاست. اين انديشه اوست كه سعادت را تعريف مي كند و براين اساس اختيار مطلق ازآن ا

دي است مقاص شخصي است. در صورتي كه فقيه علاوه بر ضوابط فوق صرفا به عنوان مجري احكام بدنبال

يچ قيه به هيت فلي است. اطلاق در ولاكه براي او توسط شارع تعيين شده است و او مقيد به اين اصول ك

ز ا. منظور ه اندوجه به معناي شخصي نيست و مقيد به احكام است تا جايي كه آن را ولايت فقاهت دانست

ي ماجتماعي وياسي مطلقه بودن به اصطلاح مطلق دايره فقه است يعني تمام آن مسائلي كه مربوط به نظم س

فقيه  و ولايت معصوم اختيارات ولي فقيه است. اما تفاوتي بين ولايتشود و اسلام دائر مدار آن است، جزء 

ن فلاطووجود دارد كه آن معطوف به عصمت، معنويت و طهارت و عرفان خاص معصومين است. وقتي ا

ور شهودي حوزه ام له درامتياز فيلسوف را دانا بودن او مي داند يعني بهتر از بقيه تشخيص مي دهد. اين مسأ

ن هم رف، عرفايت عايعني ديگري به دنياي شناخت او راهي ندارد. مانند اينكه ما بگوييم ولا وارد ميشود

كند. اما وقتي جنبه كند و آن وقت جنبه شخصي پيدا مييك جنبه شخصي و كشف و شهودي پيدا مي

  د.شويعني قاعده مند ميكند، قانوني يا فقهي پيدا مي

 
 :هاموضع آنها نسبت به ديگر حكومت

ه بو سلبي  منفي ر دو نظريه فيلسوف شاه و ولايت فقيه علاوه بر اثبات حقانيت و مشروعيت خود موضعيه

يزه تئورا رها بد هستند و دولت مطلوب افلاطون اعتقاد داشت همه دولتديگر انواع حكومت دارند. 

 وقعيات ند و وابينيم صورت هستگويد اموري كه ميميكند. افلاطون عالم مثل را مطرح ميكند. مي

 ان هستنديلسوففحقيقت چيز ديگري است. بايد كسي بيايد كه از عالم مثل (حقيقت) آگاه باشد، آن فرد 

مور ااز اين  مردم كه از عالم حقيقت آگاهند. پس هدايت جامعه بايد به دست آنان باشد. در حاليكه عامه

 و(ص)  مبره پياست و او اين حاكميت را بآگاه نيستند. از ديگر سو در اسلام حاكميت مطلق از آن خدا

شود چرا يمسلسله نامشروع و طاغوت محسوب  امامان(ع) تفويض نموده است. هر حكومتي خارج از اين

  د.به صلاح و فساد مردم آگاهي ندارنكه نسبت 

  

 :جايگاه مردم

ث طبايع انسانها سطح تحليل افلاطون جمع است. تنها جايي كه افلاطون خودش را درگير فرد ميكند بح

ه طبيعت است. او براي آنكه طبقه بندي كند كه چه كسي اصلح براي حكومت است، انسانها را باتوجه ب

داند. او در مباحثي كه درباره ه جامعه ميكند و تنها خردمندان را صالح براي اداربدن به سه دسته تقسيم مي
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گويد بين صلاحيت بر حكومت و ه است بلكه ميكند سخني از جبر طبيعي به ميان نياوردسرشت مطرح مي

حق بر حكومت فرق وجود دارد. در ديدگاه واقع گرايانه ارسطويي همه صلاحيت دارند و همه هم حق 

دارند. در ديدگاه افلاطوني همه صلاحيت بر حكومت ندارند البته اين صلاحيت قابل اكتساب است. از 

خت سعادت را ندارند. در نظريه ولايت فقيه مردم زمينه ساز ديگر سو مردم حتي تمام آنان توانايي شنا

تحقق حكومت فقيه هستند و اين تنها فقيه است كه باتوجه به صلاحيت خود توانايي راهبري جامعه به سوي 

شورت با ايشان در اداره سعادت را دارد. البته فقيه ملزم به كسب رضايت عامه در تحقق حكومت خود و م

 ت.جامعه اس

. يعي دانستهاي فيلسوف شاهي و ولايت فقيه را مي توان در تناسب فراوان با حقوق طبوي اين نظريههرد

  . به گونه اي كه در ادبيات سياسي امروز هر دو را در حوزه مكتب حقوق طبيعي مي دانند

 
 ه:) آرمان گرايي وخوش بيني به آيندالف

كيم آينده حآينده جهان افلاطون تنها تحت حاكميت گرا هستند. در مورد گرا و غايتهر دو نظريه آرمان

داند. اما مي داند و به نوعي آن را امري اختياري و غير محتومجهان را رو به نيكي و ختم به سعادت مي

  د.دانعنوان آينده خير و محتوم مي نظريه ولايت فقيه اصالت را در حكومت جهاني معصوم به

  

 :زشهاي بنيادين و قوانين ثابتب) ارزش محور بودن و قائل به ار

عد ي او قواز طرفافلاطون معتقد به وجود قواعد ثابتي در عالم مثل است كه فيلسوف از آن آگاه است ا 

تغير مو ديگري  پذيرد و با دو منبع قانوني مواجه است كه يكي محورمتغير را با توجه به ماهيت طبيعت مي

د. ي آورمكومت حكيم آن را در جرگه حقوق طبيعيون در براساس شرايط است. وجود اصول ثابت در ح

ند ييري دارير تغدر اسلام احكام منطبق با تكوين (طبيعت) هستند از ديگر سو اين احكام هسته سخت و غ

  ت.پذير اس نعطافاساس زمان و مكان اكه محور ديگر منابع حقوقي اسلام استو از طرفي در پوسته خود بر

  
 :ج) مشروعيت قانون

نشا مرزشي به كرد اتاكيد افلاطون بر انطباق قوانين با قواعد اصيل عالم مثل و قواعد طبيعت است. روي 

قيه فهمان رويكردي است كه در مكتب حقوق طبيعي موجود است. در ولايت  قانون و قانونگذار

اري تيار انحصاخين قانونگذاري از آن خداست و او با شرايطي به حاكم اسلامي اختيار تقنين داده است. ا

مفاسد  وصالح ماست و در دست طاغوتها نيست و هرچند وضع قانون عادلانه باشد، در وضع قوانين بايد 

يت ت به ماهبم نسذاتي تشريع مدنظر قرار گيرد در غير اين صورت قانون مشروع نخواهد بود. پس اسلام ه

  د.و شكل قانون نظر دار
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 :د) ثابت و جهان شمول بودن

رح ق نيز مطيه فوقوق طبيعي قوانين خود را جهان شمول و جاويد ميداند. اين انديشه در دو نظرمكتب ح 

 د خود راقواع است. افلاطون وظيفه دولت را به سرنوشت جهاني انسان گره مي زند و از ديگر سو شيعه

  د.سرنوشت محتوم انسان محسوب مي كن جهانشمول و

  

  وجوه افتراق: 
 بشمار مي در مكتب حقوق طبيعي و ولايت فقيه در شيعه هر دو از نظريه هاي دولتشاهي افلاطون فيلسوف

تهاي ريه تفاودو نظآيند. هر چند اين به معناي يكساني و درجه قرب يكسان آنها به حقوق طبيعي نيست. هر

شي ه دانكفقه  عمده اي باهم دارند. رويكرد شهودي و غير اثباتي حكومت فيلسوف در مقايسه با حكومت

 قيه است.يت فاثباتي و غير شهودي است نشان از انسجام دروني و داراي ضمانت اجرا بودن انديشه ولا

ولايت  ني درامري كه باعث رشد گسترش و اجراي اين نظريه در عمل شده است. الزامات دروني و بيرو

ن صي بودشود در حالي كه غيرشخص حكومت در يك فرد ميفقيه مانع بروز يكتاسالاري و تشخي

 يگر هردونبه دحكومت در اسلام منجر به يكساني جايگاه حاكم معصوم و عادل در امر عمومي است. از ج

تربيت  ون درهاي بعضا غيراخلاقي افلاطنظريه بدنبال سياست ورزي مبتني بر اخلاق هستند. اما روش

ن زمينه ر ايشنهادات او دكند و حتي برخي پيلاقگرايي ذاتي حقوق طبيعي دور ميحاكمان آن را از اخ

ه يم است كين حككاملا مخالف طبيعت آدمي است. در جامعه فيلسوف شاه تكثرگرايي معنايي ندارد زيرا ا

ن است، ه زعيم آه فقيمقصد و راه را تعيين مي كند و بقيه بايد تبعيت كنند درحالي كه در جامعه اسلامي ك

ي مت اسلامد حكوست كه ما اهل ذمه را به عنوان شهروناصل برخطا بودن پذيرفته شده است براين اساس ا

  )١٠مي پذيريم. (

و در  "گيرند؟ وجود فلاسفه و عقلاء بهره اي نميهاي كنوني از چرا دولت"افلاطون اشاره مي كند كه 

 كنند، بلكهنمي نها از رهبري خردمندان پيروياين دولت ها نه ت"كند كه توضيح به اين دليل اشاره مي

   " دنبال آنها هم نيستند. اصولا

  

  تفاوت ميان ولايت مطلقه فقيه با ولايت فقيه: 
ان به رهبري موجب بروز شورش هايي در تهر ١٩٦٣نارضايتي فراگير در خصوص پاره اي از مشكلات، در 

ي ي كرد. ويفا ماآيت االله خميني گرديد و اين نخستين مرتبه اي بود كه وي در عرصه سياسي نقشي والا 

ح را مطر" فقيه ولايت"تگير و در نهايت به نجف تبعيد شد و در آنجا بود كه نظريه سياسي معروف به دس

  )٧ساخت. (

خود مفرد است ولي در خلال كار، آيت االله خميني، عمدا و به صورت دو پهلو از  "ولايت فقيه"عنوان 

مترين هدف وي از اين كار به عنوان گروه، صحبت مي كند كه البته مه "فقها"يك شخصيت برجسته و 
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 "ولايت فقيه"انگيزش هرچه بيشتر فقها در پيوستن به آرمان او بود. مهمترين هدف آيت االله، چنانكه در 

ذكر شده است، تشويق علما به اختيار كردن مسئوليت هاي دولت اسلامي است. شواهد محكم دال براين 

كه از تفسير آثار افلاطون و فلسفه نوين افلاطون  است كه آيت االله خميني عميقا تحت تاثير سنن اسلامي

توسط فارابي به ابن عربي، سهروردي و ملاصدرا رسيده، بوده است. در عمل، علائق ذهني اوليه آيت االله 

بيشتر برپايه سنت عرفان اسلامي شكل مي گرفت تا برفقه. وي از شاگردان اساتيد برجسته اي در اين زمينه 

يزدي كه خود از دست پروردگان ملاهادي سبزواري و شيخ محمدعلي شاه آبادي چون ميرزا علي عباس 

  ) ٦كه متاثر از ديدگاههاي ابن عربي اند بود. (

رار خارجي ق اخلي و، كانون توجه متفكران و انديشمندان د»انديشه سياسي اسلام«با ظهور انقلاب اسلامي 

 قيه بود.فلايت وه سياسي اسلامي اسلام واقع شد گرفت. يكي از اصطلاحات مهم فقهي كه نقطه ثقل انديش

يت فقيه ن ولابحث هاي زيادي درباره معنا، دلائل، وسعت اختيارات آن صورت گرفت. براي درك فرق بي

  ت:طلقه فقيه بيان چند امر ضروري اسبا ولايت م

 
 الف. معناي ولايت:

و دين معنا ير از است براي لفظ ولايت غبه معناي نزديكي و قرب ا» ولِ ِي«ولايت در زبان عربي از ماده 

  معناي: 

  )٥( . رهبري و حكومت ذكر شده است٢. سلطنت و چيرگي ١

  

 ب. معناي ولايت فقيه:

يعني  لايت دارد؛كه فقيه و«شود: و اجرا كننده است و اگر گفته مي ولايت به معناي والي بودن، مدير بودن

ر غيبت، ب ر عصراي احكام دين و مديريت جامعه اسلامي داز سوي شارع مقدس، تبيين قوانين الهي و اجر

  )١٢». (عهده فقيه جامع الشرايط است

بر » ولي«رگي بيانگر چي را ادعا كرده اند كه» سلطنت«و » رياست«، »آقايي«البته عده اي در اين معنا مفهوم 

نوعي  و است كهاه شئون و ادار» مولي عليه«سرپرستي امور «است. حال آنكه مقصود از آن: » مولي عليه«

  )١٣». (است» مولي عليه«خدمت به 

 
  ج. معناي مطلقه بودن ولايت فقيه:

گهگاه اتفاق مي افتد كه زمامدار، از مرتبه پادشاهي برخوردار نيست ولي در شناخت قوانين خبره است و 

وارد حقوقي، داراي قدرت تشخيصي است كه مي تواند از ميان قوانين حكم لازم را در مورد تك تك م

مي ناميم. افزون براين، اگر وي "فقه "استنباط نمايد. اين مقوله از شناخت به علمي تعلق دارد كه آن را 

افتد كه اين دو است ولي هميشه اتفاق نمي "قوانينپادشاه "قابليت رهبري جهاد را نيز داشته باشد، 

اي متخصص حقوقي است. پس به خصوصيت در يك فرد جمع آيد، بدين معني كه رهبر جهاد كسي سو
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ضرورت بايد در حكومت سهيم شوند. وضعيتي كه در مورد بسياري از سلاطين مسلمان بوقوع پيوسته 

  )٨("است. 

كم  انه و ياا ديويدر فقه؛ ولايت بر عده اي ثابت شده است مانند ولايت پدر و جد پدري بر فرزند كوچك 

وجه به با ت رش يا جد پدري او است، كه پدر و جد پدريعقل، در اين موارد امور فرزند بر عهده پد

  كنند. مصلحت فرزند امور او را اداره مي

ر دت كه د ديگري نيز ثابت اسهمچنين ولايت وكيل بر موكل تا زماني كه موكل زنده باشد. موار

ين ااز  هاي فقهي ذكر شده است. پس اصل ولايت بر ديگران از ضروريات فقه اسلام است يكيكتاب

  ولايت ها، ولايت فقيه است. 

معناي  يت بهولي بحث در اين است كه ولايت فقيه از باب ولايت پدر و جد پدري است يا از نوع ولا

 سرپرستي و اداره شئون جامعه است؟

ر دف آنها اختلا آن چه مسلم است اين است كه همه فقيهان در اصل ثبوت ولايت فقيه اتفاق نظر دارند و

ه مور جامعاداره ختيارات ولي فقيه است كه اگر اختيارات او را از نوع ولايت به معناي اسعه و ضيق ا

 م.ه همان معناي ولايت مطلقه مي رسيبگيريم ب

 ار دارنديت قرولايت مطلقه فقيه يك اصطلاح فقهي است كه به حوزه اعمال ولايت و كساني كه تحت ولا

نه كند كه، داممي ه عبارت ديگر اين اصطلاح بيانكند. بميحدوديت در اين زمينه را انكار نظر دارد و م

ام و همه احك وفراد ولايت فقيه، محدود به عده خاصي مانند ديوانگان و سفيهان نيست بلكه نسبت به همه ا

  ). ٤( مطلق است

  

  گيري: نتيجه
 ائمه وو آله)  عليه الله(صلي ا فرمود: هر آنچه براي پيامبرمي مرحوم امام خميني(ره) در باره ولايت فقيه

يگر ست اما دابت اث(عليهم السلام) از جهت ولايت و رهبري شان ثابت است، عين همان امور براي فقيه هم 

  اختيارات آنها كه از اين جهت نيست براي فقيه هم ثابت نيست. 

 رددا در بحث حاكميت اگر مقصود از حاكميت ملت، نوعي دموكراسي است كه امروز در غرب وجود

ناشي از  ين تفاوترد. ابايد گفت: تفاوتي بنيادين بين نظام مبتني بر ولايت فقيه و دموكراسي غربي وجود دا

ه خدا ا قائم بهان ردو نوع فلسفه و جهان بيني است: فلسفه الهي و فلسفه لائيك؛ جهان بيني اي كه همه ج

دي به را موجو و او ي كه انسان مدار استمي داند و انسان را آفريده و بنده او مي شمارد و جهان بيني ا

  خود واگذار شده به شمار مي آورد. 

بر اساس دموكراسي غربي، هيچ كس بر هيچ كس حق حكومت ندارد و هر فردي بدون پاي بندي به 

ها و خواست هاي مردم منشأ وضع نوشت خود را دارد و برآيند ارادهمكتب و چارچوبديني، حق تعيين سر

ة جامعه و داوري بين افراد است و چون براي ادارة امور جامعه ناگزير بايد رئيس جمهور و قوانين، ادار
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دولت از اختياراتي برخوردار باشد، هر فردي با انتخاب رئيس جمهور يا نمايندگان پارلمان بخشي از 

  كند. تيارات خود را به آنان واگذار مياخ

ين ان ها از انسا ه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد و همهاما بر اساس جهان بيني اسلامي اصل اين است ك

ن بر انسا هان وججهت با هم برابرند، ولي خداوند چون آفريننده و پروردگار است، حق حاكميت مطلق بر 

 وپيامبر  نماييرا دارد و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و بر اساس راه

ه شده ادل نهادقيه عر عصر غيبت امام زمان (عج) به عنوان نيابت از آنان بر عهده فامامان، اين ولايت د

ر دم خميني . امااست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ولايت فقيه با حاكميت ملت قرين شده است

ييد كه ي گوود:مد فرممقام پاسخ به كساني كه نظام جمهوري اسلامي ايران را با دموكراسي ناسازگار دانستن

رند؟ ت بگياين دموكراسي نيست. دموكراسي غير از اين است كه مردم خودشان سرنوشت خودشان را دس

 يأ. يك دفعه ر كجاي دنيا اين قدر دموكراسي هست كه براي قانون اساسي، دو دفعه مردم رأي بدهند. .

ود آن خدهند به أي بم، همه شان ربدهند به اشخاص خبرگاني كه بيايند اين را ببينيد. . . يك دفعه ديگر ه

  »قانون. . . 
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 .٦٥. ص ١٣٨٩
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